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اداره اقتصاد ایران بدون خلق پول؟
ادامه از صفحه اول /  

اینها اسمش اوراق بدهی نیست و به دلیل توان فنی و 
اجرایی موجود، دولت می تواند سیاست های انگیزشی برای 
تکمیل طرح های نیمه تمام اتخاذ کند. همانند دوران جنگ 
مواردی مشخص شود و به وزارتخانه های اقتصادی مثل نیرو، 
راه و شهرسازی و نفت اجازه دهند برای تکمیل طرح های 
نیمه تمام خود، اوراق بهادار در موارد مشخص منتشر کنند. 
این شیوه نه تنها خلق پول تلقی نمی شود، بلکه کنترل 
نقدینگی موجود در جامعه است و آقای رئیسی هم در دوران 
انتخابات گفتند باید زمینه ای فراهم کنیم تا بورس ابزاری 
برای تامین منابع بنگاه های اقتصادی باشد و این روش، هم 
باعث رشد اقتصادی و هم ایجاد اشتغال می شود. انتشار 
اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه دولت یا برداشت 
از صندوق توسعه ملی برای هزینه های جاری کشور کار 
درستی نیست، این کار در دولت های گذشته هم بعضا 
صورت می گرفته است. به عنوان نمونه، وقتی نماینده وزارت 
اقتصاد در حساب ذخیره ارزی بودم، تا آبان ۸۶ توانسته 
بودیم ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به پروژه های توسعه ای 
تزریق کنیم. اما در همان زمان هم احمد توکلی، رئیس وقت 
مرکز پژوهش ها اعلام کرد ۸۲ درصد برداشت از صندوق 
ذخیره ارزی توسط دولت و برای جبران کسری بودجه انجام 
شده است. همچنین طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، 
پرداخت های صندوق باید  به صورت ارزی باشد و تبدیل ارز 
به ریال باعث تورم می شود، چون باعث افزایش پایه پولی 
می شود و در نتیجه نقدینگی مازاد، ایجاد تورم نمی کند. 
در بودجه سال آینده باید تلاش شود سهم بازار سرمایه 
در تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری های 
جدید، از ۵ درصد به ۲۰ درصد برسد و انتشار اوراق بهادار 
برای پروژه های مشخص و از پیش تعیین شده انجام شود؛ 
چون اگر روش فعلی ادامه پیدا کند، شاید آمارها و ارقامی 
که این روزها درباره پیش بینی قیمت دلار مطرح می شود، 
رنگ واقعیت به خود بگیرد. امکان تاسیس شرکت های 
بورسی سهامی عام پروژه محور تصویب شده که تاکنون 
شکل نگرفته و این شرکت ها اکنون می توانند موثر باشند. 
همچنین دولت با قوانین و دستورالعمل های خاص می تواند 
همانند دیگر کشورها مالیات بر سود خرید و فروش زیاد از 
حد سهام اعمال کند تا مانع سوداگری شود. بورس یک ابزار 
کارآمد در اختیار دولت هاست که دولت ما از آن استفاده 
درست نکرده است. دولت بدون خلق پول می تواند سیستم 
انگیزشی برای ساخت آزادراه ها، راه آهن، نیروگاه ها، ساخت 
سد با تضمین خرید برق و موارد عمرانی این گونه ایجاد کند 
و در همین وضعیت کنونی هم ممکن است. این رویکرد 
حتی مزیت های امنیتی هم می تواند برای کشور داشته باشد 
و به عنوان نمونه اگر با همین شیوه آزادراه تبریز-بازرگان را 
ساخته بودیم تا ایران از طریق ترکیه به شبکه آزادراهی اروپا 
دست پیدا کند و منافع ترکیه به ما گره خورده بود، مسائل 

اخیر نظیر تحرکات جمهوری آذربایجان رخ نمی داد.

دیدگــاه

گــزارش
 اندر احوال رشته دانشگاهی 
امر به معروف و نهی از منکر 

 صادق زیباکلام: شاید بخشی از اختراع رشته ها 
و واحدهای درسی برای اشتغالزایی است 

آرمان ملی- امید کاجیان: رشته دانشگاهی با 
عنوان »امر به معروف و نهی از منکر.« درست خواندید 
این عبارتی است که رئیس قرارگاه احیای بینش امر به  
معروف و نهی  از منکر آن را مطرح کرده و گفته است: قرار 
است رشته ای در مقاطع ارشد و دکتری به  عنوان رشته 
امر به  معروف و نهی  از منکر راه اندازی و محتوای درسی 
در این زمینه تولید شود. او اعلام داشته اعضای هیأت 
علمی متخصص و علاقه مند می توانند در زمینه تولید 
محتوای کتاب های آموزشی این رشته با ستاد امر به  
معروف و نهی  از منکر کشور همکاری کنند. اما مطرح 
شدن، آن هم به عنوان  یک رشته و نه واحد درسی به  نام 
امر به معروف و نهی از منکر، این سوال را ایجاد می کند 
که چه دروسی قرار است در آنجا ارائه شود و در نهایت، 
خواندن در این رشته چه عایدی برای فرد در آینده 
خواهد داشت؟ مگر نه اینکه دانشگاه باید مسیر آینده را 
پیش روی یک جوان قرار دهد. آیا قرار است هدف پرورش 
عده ای در این زمینه، تدریس دوباره این رشته برای 
نسل های متوالی بعدی باشد و فقط همین؟ قطعا که 
رشته دانشگاهی باید با اهداف بلند مدت و به ضرورت نیاز 
کشور ارائه شود و البته که در این میان وجود رشته هایی 
که در کشورهای مختلف تعریف شده اند به تحصیل 
آن در ایران هم رسمیت می دهد. پرسش این است که 
مطالعه در رشته امر به معروف و نهی از منکر منطبق 
با کدام یک از رشته های شناخته شده در دنیاست؟ و 
چه هدفی را دنبال می کند؟  اینکه آیا اساسا هر روش 
تبلیغی، تبلیغ است؟ پیش از این هم برخی از واحدهای 
درسی دانشگاهی به ویژه بعضی از آنهایی که به عنوان 
واحد دروس عمومی ارائه می شوند از دیرباز محل بحث 
خیلی از دانشجویان بوده و این مسأله را مطرح می کردند 
که اساسا وقتی کسی در دنیا این واحدها را به عنوان 
یک درس نمی شناسد)!( چرا باید خوانده شوند. در این 
میان، آنهایی که در رشته علوم انسانی مطالعه می کنند 
با چالشی دوچندان روبه رو بودند چراکه دیر زمانی است 
که موضوع تغییرات اساسی در علوم انسانی و آنچه که به 
نظر برخی اسلامی شدن علوم انسانی خوانده می شود، 
مطرح و البته بخش عمده ای از آن عملی شده است. از 
چند سال قبل مسأله غربی بودن بسیاری از علوم انسانی 
در دانشگاه های کشور باعث حذف بخشی از دروس 
و اضافه شدن بخش دیگری از دروس اسلامیزه شده 
بدان بوده است. اما آیا از این طریق، اهداف موردنظر 

تامین می شود؟ 
 دانشجو را در نظر بگیرید 

به  این باره  در  دانشگاه  استاد  زیبا کلام  صادق 
»آرمان ملی« می گوید: »به هر حال ساختار ایدئولوژیک 
موجود اعتقاد به این دارد که یکسری مسائل درست و 
یکسری مسائل غلط است و  طبیعتا می خواهد کاری کند 
که مردم ایران هم به همان باورهای آنها اعتقاد داشته 
باشند. برای همین راهکارهای متفاوتی در آموزش و 
تبلیغات عقاید را در نظر می گیرد. رادیووتلویزیون، 
نهادها و سخنرانی های خاص و تریبون ها و... بخشی از 
مجاری های ترویج این موضوع است. در مدارس هم که 
تحت کنترل است، مسائلی مطرح و دانش آموزان با آن 
روبه رو شده و از آن تبعیت می کنند. مشکل اصلی آنها 
در دانشگاه است، چراکه هر چقدر مدارس تحت کنترل 
است و هر نکته ای که خواسته شود آموزش داده می شود،  
اما در دانشگاه ها به دلیل وجود آرا و اندیشه های متفاوت 
دانشجویان این آموزش دشوار است، چراکه دانشجو آنچه 
که ساختار می خواهد بگوید درست و یا نادرست است را 
به چالش می کشد؛ با این حال در تمام این سال ها عده ای 
تلاش می کردند در دانشگاه هم انحصار تبلیغ را به دست 
آورند و هر آنچه می گویند دانشجوها قبول کنند. اما این 
اتفاق نمی افتد چون در دانشگاه افراد سنشان بیشتر 
از بچه مدرسه ای هاست، سوادشان هم همین طور. در 
دانشگاه آرا و اندیشه های مختلفی شکل می گیرد و مطرح 
می شود و جوان دانشجو خود را دارای خرد و منطق 
مستقل می داند.« وی ادامه می دهد: »عده ای برای آنکه 
بخواهند این آرا و اندیشه را کنترل کنند، به تغییراتی در 
علوم انسانی در دانشگاه ها پرداختند. اما ظرف چند دهه 
گذشته این موضوع خیلی نتوانسته موفق باشد، عده ای 
اما امید را از دست نداده و به آنچه که اسلامی کردن علوم 
انسانی می نامند ادامه می دهند.« زیبا کلام با بیان اینکه 
نزدیک به 3۰ عنوان اسلامی و یا ایدئولوژیک مانند در 
علوم سیاسی اضافه شده، گفت: »طبیعتا اضافه کردن این 
واحدهای درسی باعث حذف واحدهای درسی دیگر شده 
است. 3۰ عنوان می تواند به معنای  حدود  4۰ تا ۵۰ واحد 
درسی باشد. مثلا بحث هایی به نام حکومت در نهج البلاغه 
یا اندیشه های سیاسی شخصیت ها  یا ایدئولوژی جنگ و 
دفاع مقدس مطرح شده، به صورت کلی چندین عنوان 
ذیل اسم مسائل اسلامی و یا از این قبیل عناوین در دروس 
علوم سیاسی گنجانده شده اند. این واحد ها باید در همان 
چارچوب 13۵ تا 14۰ واحد درسی خوانده شوند. اما 
پرسش این است که آیا با این مسائل فرد می تواند به بلوغ 
سیاسی در این رشته برسد؟«وی ادامه می دهد: »همه 
این دروس اغلب یک نام و عنوان هستند، ولی وقتی 
وارد محتوای دروس می شوید باید ببینید محتوا چقدر 
تخصصی است و یا چقدر می تواند در مسیر چشم انداز 
دانشجو از آن رشته گام بردارد؟ به نظر می آید برنامه ای 
در این راستا وجود ندارد و هیچ گاه این سنجش هم صورت 
نگرفته که از این نوع عملکرد چه اندازه عایدی نصیب خود 
آنها می شود و چه اندازه نصیب دانشجو. یک جوان هجده 
ساله وقتی وارد دانشگاه می شود چهار سال بعد 13۵ 
واحد، درس خوانده است، چقدر از دروسی که اصطلاحا 
آن را اسلامی می خوانند را در عرصه علوم انسانی استفاده 
کرده و از سویی دیگر خلق و خویش آن گونه که ساختار 
می خواسته تغییر یافته و به آنها نزدیک شده است. به نظر 
می آید که فعلا تنها می خواهند به ارائه یکسری دروس 
در این زمینه بپردازند، ضمن اینکه  عده ای هم از این راه 
اشتغال هم ایجاد می کنند.« وی ادامه می دهد: »اما در 
مورد رشته امر به معروف و نهی از منکر باید توجه کنیم 
اینجا دیگر پای یک رشته درمیان است نه چند درس و 
واحد و این ما را با ابهامات بیشتری روبه رو می کند، اینکه 
در یک رشته ای که فعلا برای ما مبهم است چندین واحد 
درسی هم گنجانده شود.« زیبا کلام گفت: »البته باید این 
نکته را هم مورد توجه قرار دهیم که وقتی یک رشته ای 
مثلا با عنوان امر به معروف درست می شود به هرحال 
جمعی در این راه تلاش می کنند و زحمتی می کشند، 
چون برای آن رشته باید واحدها و درس های مختلف 
تعریف شود و یک نهادی، کاری را انجام می دهد و به هر 
حال عده ای از بابت این اقدامات با تدریس دروس، شغلی 
برایشان ایجاد شود و از آن ارتزاق می کنند به هر روی این 

هم بخشی از ماجراست.«

سه شنبه 
1400 .07 .27

12 ربیع الاول19/1443اکتبر 2021

ادامه از صفحه اول / اما متاسفانه کشور ما هم جزء آن کشورها 
بود که هم غافلگیر شد و هم موضوع را جدی نگرفت و هم در ادامه 
کج دارو مریز و بی برنامه به مقابله با این بیماری پرداخت! متاسفانه 
ما ۵پیک شدید و پرتلفات را تاکنون تجربه کرده ایم و طبق گزارش 
خبرگزاری ایسنا اکنون مقام هشتم از نظر ابتلا و مرگ ومیر را کسب 
کرده ایم و اگر نسبت به جمعیت بسنجیم جزء چند کشور اول کرونا زده 
جهان هستیم! بالاخره مصائب خرید واکسن را پشت سر گذاشتیم و ظاهرا 
اکنون در این مورد مشکلی وجود ندارد. ولی حالا مشکل دیگری در حال 
بروز و ظهور است که برخی مایل به زدن واکسن نیستند و برخی واکسن 
نزدن را تشویق می کنند و دولت هم به جای اجباری کردن آن مایل به 
اقناعی کردن ضرورت واکسن زدن است! بدیهی است هیچ کس را نباید به 
زور واکسن زد ولی وقتی پای سلامت و حیات و مرگ افراد در میان است، 
اجباری شدن آن نه تنها توجیه پذیر و از منطق مستحکمی برخوردار 

است، بلکه عدمش به مخاطره افکندن جان بسیاری از هموطنان است. 
هرکس حق دارد تا آنجا که به خودش مربوط است از زدن واکسن و حتی 
ماسک خودداری کند ولی وقتی یک فرد با کمال بی مسئولیتی نسبت 
به جان دیگران و احتمال ناقل بودن به بانک ها، ادارات و اماکن عمومی 
مراجعه می کند و بعضا حتی با علم به اینکه بیمار است از اشاعه مرض 
خود استنکاف نمی کند، قطعا مسئولیت انسانی، اجتماعی، اخلاقی، 
دینی و حتی قانونی دارد. چنین فردی مختار است که در خانه خود 
بنشیند، واکسن نزند و هیچ اقدام احتیاطی و بهداشتی نکند ولی به 
محض اینکه با دیگران برخورد می کند مسئولیتش آغاز می شود. قانع 
کردن افراد به دریافت واکسن و رعایت شیوه نامه های بهداشتی خیلی 
خوب است ولی آیا اگر کسی به هر دلیل قانع نشد، حق دارد جان دیگران 
را در خطر قرار دهد؟ تاکنون با مشکل کمبود واکسن روبه رو بوده ایم 
و در چاه آن افتادیم و خسارات عظیم دیدیم، اکنون این خطر وجود 

دارد که به چاله بی مسئولیتی برخی از افراد دچار شویم و آنها با عدم 
دریافت واکسن عامل پایداری اپیدمی  شوند و بی تعارف در قتل برخی 
از هموطنان خود شرکت جویند! آمار رسمی، از مرگ بیش از 1۲۰ هزار 
نفر حکایت دارد و آمار غیررسمی بنا بر اعلام معاون وقت وزیر بهداشت 
تا ۲ برابر آن است. قطعا بخشی از این مرگ ها و ابتلاهای سخت و پردرد 
ناشی از لجاجت یا اهمال سفرکنندگان، اجازه دهندگان، ماسک نزدن ها 
و از این پس واکسن نزدن هاست. اجبار افراد به واکسن زدن از طریق 
عدم ارائه هرگونه خدمات دولتی، شهری، حمل ونقل عمومی و هر نوع 
حضور در اماکن عمومی جلوگیری از آسیب رساندن جانی به افراد جامعه 
است و کسانی که واکسن نزدن را تشویق می کنند در برابر خطری که 
برای جان شهروندان ایجاد می کنند مسئولیت قانونی و حتی قضایی 
دارند و تعقیب آنها حفاظت از جان مردم است. مسلما حفاظت از جان 
مردم آن هم با این گستردگی، از وظایف حتمی حاکمیت و دولت است. 
خدا کند در این مورد مثل ماجرای خرید واکسن دچار اهمال و قصور و 
تقصیر نشویم و پس از دریافت خسارات بزرگ وگسترده سراسیمه به 

چاره جویی نپردازیم.

اقناع یا اجبار در حفظ جان مردم؟! 

چند نکته درباره سفرهای استانی

سفرهای استانــی به ایـن صورت و شکل در دولت های 
گذشته چندان سابقه ای ندارد و در دولت های مرحوم آیت ا... 
هاشمی  و آقای خاتمی سفرهای اینگونه به استان های کشور 
مرسوم نبود. بلکه روال به اینگونه بود که در یک دوره چهار 
سال به هر استان یک بار سفر می کردند. مگر در مواردی که 
پروژه مهمی در یک استان احداث می شد که برای افتتاح 
آن طرح نیز سفر استانی ویژه انجام می شد. اما اینکه شاهد 
باشیم هر هفته رئیس جمهور به یک استان سفر کند نبود. 
البته تعداد استا ن ها محدود است و با این روشی که آقای 
رئیسی در پیش گرفتــه  و هر هفتــه به یک استان می رود 
در شش ماه اول ریاست جمهوری خود یک دور همه کشور 
را سفر خواهد کرد. گرچه چون سفرهای رئیس جمهور یک 
روزه و کوتاه است نمی تواند به همه جای استان و شهرها و 
روستاها رسیدگی کند. در حالی که در سفر آقای هاشمی و 
آقای خاتمی اینگونه نبود بلکه یک سفر 4 یا ۵ روزه می رفتند 
و رئیس جمهور از پروژه ها، شهرها و حتی روستاها در مسیر 
بازدید کرده و با مردم دیدار می کرد. در حقیقت سفر استانی 
همه استان را در بر می گرفت نه یک گزینه خاص یا مرکز 
استان. هر چند که برخی از این سفرها موجبات برخی 
گلایه ها را فراهم آورده که چرا وقتی رئیس جمهور به استان 
ما آمد به فلان شهر یا روستا سر نزد. همین الان در فضای 
مجازی و برخی رسانه  ها اینگونه تبعیض ها دیده می شود. 
منشأ این مسائل نیز اینجا است که رئیس جمهور صرفا به 
مرکز استان، یکی دو شهر یا روستا می رود. بنابر این با این 
رویه ای که آقای رئیسی در پیش گرفته پس از شش ماه به 
خوبی معلوم می شود که نتایج این سفرهای استانی چه بوده 
و آیا هزینه هایی که برای این سفرها شده آنقدر بازدهی و 
برای مردم سودآوری داشته است یا نتایج مطلوبی حاصل 
نشده است.  به هر حال این سبکی است که دولت شروع 
کرده و مشکلات مردم را از نزدیک می بیند و معتقد است 
اینگونه بهتر می توان به مشکلات مردم پی برد و درصدد حل 
آن بر آمد. البته نباید از یاد برد که مشکلات وجود دارد اما 
حل شدنی است و زمان می برد. اینگونه نیست که با یک سفر 
یک روزه تمامی مشکلات یک استان زدوده شده و حل شود. 
این در حالی است که اگر بعد از شش ماه نتایجی که باید 
از این سفرها گرفته نشود و مصوبات دولت در این استان ها 
به بار ننشیند این موضوع بیشتر باعث رنجش و نارضایتی 
مردم می شود و تاثیر منفی این سفرها ممکن است بیش از 
گذشته در اذهان افکار عمومی نقش ببندند. البته اینکه 
گفته می شود در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی لزومی 
به سفرهای استانی نیست، چراکه سفرهای استانی برای 
حل مشکلات استان ها و شهرستان هاست و جنبه داخلی 
دارد اما بحث تحریم و مشکلات اقتصادی جنبه ملی و کلی 
دارد که باید در جای خود مورد بحث، بررسی و حل و فصل 

قرار گیرد.

یادداشــت

 محمد هاشمی
تحلیلگر مسائل سیاسی

     روابط خارجی بدون ارتباطات بازرگانی ایجاد نمی شود 
     ارسال رایزن بازرگانی جای تعجب است! 

     آمریکا و اروپا در رویه خودشان تجدیدنظر کنند

      سفرهای استانی برنامه ریزی دقیقی ندارد 
      آزادی های سیاسی و آزادی بیان در اولویت های بعدی 

رئیس جمهور باشد

   مهدی ذاکریان در گفت و گو با »آرمان ملی«:  

 گشايش مناسبات اقتصادی 
تابع سياست خارجی فعال است 

   اسماعیل گرامی مقدم در گفت وگو با »آرمان ملی«:  

 مردم »صداقت «ببينند؛ 
می آيند پای كار 

آرمان ملی: روز یکشنبه 25 مهر ماه در حاشیه حضور حسین امیر عبداللهیان، وزیر 
خارجه در مجلس برای بررسی آخرین تحولات حوزه سیاست خارجی با نمایندگان 
مجلس، اعلام شد که به زودی 35 رایزن بازرگانی برای فعال کردن دیپلماسی 
اقتصادی به نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور اعزام می شود 
و همچنین میز ترانزیت در وزارت امور خارجه راه اندازی می شود. این در حالی است 
که دیپلماسی اقتصادی در دولت قبل نیز در وزارت خارجه به کار گرفته می شد حال 
باید دید که دستگاه سیاست خارجی در دولت جدید در حوزه دیپلماسی اقتصادی 
چگونه عملکردی از خود بر جای خواهد گذاشت. در این راستا برای بررسی تحولات 
حوزه دیپلماسی اقتصادی و از سرگیری مذاکرات احیای برجام »آرمان ملی« با 
مهدی ذاکریان، تحلیلگر مسائل بین الملل به گفت و گو پرداخته است که می خوانید.   اکنون ضرورت بازیابی اعتماد عمومی 

بیش از پیش احساس می شود، در این خصوص 
چه راهکاری باید در پیش گرفته شود؟

اعتماد عمومی به عوامل مختلفی وابسته است. 
اعتماد عمومــی زمانــی به وجــود می آید که 
وضعیت مــردم بهبود پیدا کند. انتظار مردم از 
حاکمیت و هر جــریانــی که حاکـم می شود در 
قوای سه گانه، ایــن اسـت کــه امروزشان بهتر از 
دیروز باشد و وضعیت مناسبی به لحــاظ معــیشت 
اقتصادی داشتــه باشنــد. آزادی های سیاسی و 
آزادی بیـان در اولویت های بعدی اســت. اما آنچــه 
که مهم است مردم صداقــت را از مسئولانشان 
ببینند. یعـنی در حادثــه یا اتفاقی کــه رخ می دهد، 
مسئولان صادقانه به مردم بگویند به چه دلیلی این 
تصمیم اخذ شده و پیامدهای اخذ این تصمیم 
چیست؟ در این صــورت است که قاعدتا اعتماد 
مــردم بــر می گردد و پشت حاکمیــت و نــظام 
خواهند ایستاد. در سال های اخیــر اتفاقاتی رخ 
داد کــه آن اعتماد از بین رفت. یکی از مهم ترین 
بی اعتمادی هایی که در انتخابات به وجود می آید؛ 
همین نظارت است، یعنی نظارتی که در برخی 
از مواقع اتفاقا درست عمل می کند ولی مجموع 
عملکرد آن نشان می دهد که رویکرد سیاسی دارد. از 
یک جریان سیاسی تمام یا اکثر نامزدها ردصلاحیت 
می شوند و نامزدهای در اولویت بعدی جریان مقابل 
تنها در صحنه می مانند. از یک جریان سیاسی 
تقریبا همگی تایید می شوند. این نوع رفتار باعث 
بی اعتمادی می شود. با کاهش اعتماد عمومی 
بازسازی آن دشوار و زمان بر است. ممکن است از 
دست رفتن اعتماد مردم با سرعت بیشتری انجام 
شود ولی حتما ترمیم ناامیدی و  بی اعتمادی سخت و 
دشوار است. به هر حال روسای جمهور و  نمایندگان 
مجلس قول ها و وعده هایی می دهند که اگر جامه 
عمل نپوشند آن وقت بی اعتمادی بیشتر دامنگیر 

خواهد شد. 
 در سخنان خودتان به نظارت و نقش آن 
براعتماد عمومی اشاره کردید، این در حالی 
است که پنج سال از ابلاغ سیاست های کلی 
انتخابات از سوی رهبری نظام مـی گذرد، 
چرا این سیاست ها به نتیجــه مشخصی 

نرسیده است؟
روشن است که ساز و کار انتخاباتی در کشور ما 
مبتنی بر احــزاب سیاسی نیست. انتخابات اگر در 
کشور ما سامان پیدا کند و ساز و کار آن متفاوت 
بشود، می تواند به تغییرات در احزاب هم بینجامد. 
چون نظام انتخاباتی کنونی فرد محور است و نه 
جمع محور و حزب محور؛ این امر آسیب های جدی 
به جامعه، شکل گیری احزاب سیاسی و هم خود 
دستگاه نظارتی وارد می کند. سال هاست نظارت 
در نزد افکار عمومی با انصاف شناخته نمی شود. 
علت این امر در این است که خود دستگاه نظارتی 
وارد رد صلاحیت می شود. در حالی که اگر انتخابات 
ما به سوی یک انتخابات حزبی پیش برود، این 

احزاب هستند که پاسخگوی دستگاه نظارتی 
خواهند بود. اگر حزبی قانونا مورد تایید قرار گرفت 
آن حزب در انتخابات به رای گذاشته می شود نه 
افراد؛ زمانی هم که حزبی در انتخابات پیروز شد و 
رای آورد در حقیقت نمایندگان مجلس را انتخاب 
می کند و این نمایندگان باید گواهــی عــدم ســوء 
پیشینه داشته باشند و دســتگاه های اطلاعاتی  و 
امنیتی این افراد را تایید کنند. به این شکل عملا رد 
صلاحیت ها به گردن احزاب و خود فرد می افتند. در 
شکل کنونی عده ای ثبت نام می کنند و شــورای 
نگهبان عده ای را رد صلاحیــت مــی کند و باعث 
می شود که رقــابت کم رونقی شکل بگیرد بین 
جریاناتی که وجود دارد. به لحاظ قانونی حکومت 
ما جمهوری اسلامی است، اقتضاء می کند که قانون 
انتخابات ما هم باید در جهت حضور جمهــور مردم 
حرکت بکند. این اتفــاق اگر رخ دهد به نظر می رسد 
که بسیاری از کاستی های انتخابات حل خواهــد 
شد. اینکه می بینیم که فســاد در انتخابات وارد 
می شود، پول های بی حساب و کتاب، کثیف و 
پولشویی ها در انتخابات وارد می شود، به این دلیل 
است که نظام انتخابات ما نظام انتخاباتی قدیمی و 
کهنه است که لازمه آن بازنگری در قانون انتخابات 

است.
 با توجــه به آغاز کـار دولت سیزدهم؛ 
همزمان سفرهای استــانی رئیس دولت هم 
آغاز شده است، این سفرها چه اندازه در بهبود 

رابطه مردم و مسئولان موثر خواهد بود؟   
سفر رئیس جمهور به استان های مختلف با توجه 
به اینکه خیلی از مسائل کشور ما با حضور فرد یا 
مسئولی از بالا دست؛ سرعت عمل می گیرد، حضور 
رئیس جمهور در مناطق مختلف فرصت مناسبی 
است. ضمن اینکه باید پذیرفت که سفرهای رئیس 
جمهور با سفرهای آقای احمدی نژاد متفاوت است. 
آقای رئیسی برای سرعت دادن به کارها و باز کردن 
گره های کور در حوزه اجرا می رود و جنبه تبلیغاتی 
ندارد. اما سفرهای آقای احمدی نژاد جنبه تبلیغاتی 
داشت و روش و حرکاتش پوپولیستی بود و برای 
اینکه به مردم نشان بدهد که ما مناسبات خوبی با 
شما داریم اما کارها پیش نمی رفت. اگر آقای رئیسی 
سفرهایش بدون برنامه ریزی و محاسبه زمان باشد 
در آن صورت وقت زیادی از عمر رئیس جمهور به 
جای تفکر، اندیشیدن و تصمیم گرفتن به این خواهد 
گذشت که یا در پرواز باشد یا ساماندهی کند هیاتی 
را که سفر می کنند. افراط و تفریط در هر اقدامی به 
آن آسیب می زند. اینکه رئیس جمهور به استان ها 
سفر نکند، حتما خسارتی به کل کشور وارد می کند 
و اگر هم در سفرها زیاد ه روی کند، باعث می شود در 
راس مدیریت اجرایی کشور حتما خللی ایجاد شود 
که معاون اول و وزرا نمی توانند آن را جبران بکنند. 
حضور رئیس جمهور در پایتخت و اخذ تصمیمات 
کلیدی اهمیتش بسی بیشتر از سفرهای استانی 
است، اگرچه سفرهای استانی هم لازمه برقراری 

مناسبات بین ملت و حاکمیت است.

 جایگاه دیپلماسی اقتصادی در دولت های 
گذشته و فعلی را چگونه ارزیابی می کنید؟

همه دولــت های ایران از دولت موقت مرحوم 
مهنــدس بازرگان تــا دولت آقای رئیسی، همه معتقد 
به همکاری و داشتن روابط اقتصادی با دنیــا هستند. 
اما خطای همه این دولت ها در این نکته است که فکر 
می کنند دیپلماسی اقتصادی یک جزیره ای تنها در 
وسط اقیانوس است که باید در این جزیره پیاده شد. 
دیپلماسی اقتصادی در یک گردونه ای از دایره ها قرار 
دارد. در واقع یک گوی از چند گوی یک گردونه است که 
در حال چرخش است. سایر گوی های این گردونه گوی 
فرهنگ، گوی اقتصادی، گوی سیاسی، گوی نظامی، 
گوی اجتماعی، گوی هنر و گوی سینما و...است. لذا 
اینکه تصور کنیم یک جزیره جداست غلط است. 
دیپلماسی اقتصادی در یک منظومه ای قرار می گیرد 
که در آن منظومه در واقع ما دیپلماسی فرهنگی، 
دیپلماسی غیر رسمی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی 
پارلمانی و... را داریم. دیپلماسی در این مجموعه جواب 
می دهد و اگر سایر حوزه ها کار نکنند، سخن گفتن از 
دیپلماسی اقتصادی نادرست است. فلذا هم دیپلماسی 
رسمی شما هم دیپلماسی ورزشی و... باید فعال باشند 
و با هم کار کنند تا جواب بدهد. دیپلماسی اقتصادی به 
صورت انحصاری در هیچ کجای دنیا جواب نمی دهد. 
یعنی چه؟ یعنی اگر یک کشوری روابط خوب با دنیا 
نداشته باشد، نمی تواند روابط تجاری خوب با دنیا 
داشته باشد. اگر یک کشوری در میان اندیشمندان 
سایر کشورها چهره مثبت و صحیحی از آن به وجود 
نیاید به عبارتی دیپلماسی غیر رسمی، دیپلماسی 
علمی آن خوب نباشد، دیپلماسی اقتصادی آن هم 
پیش نمی رود. اگر یک کشوری در میان افکار عمومی 
مردم یک کشور دیگر به صورت یک کشور بدنام معرفی 
بشود و دیپلماسی عمومی آن موفق نباشد، دیپلماسی 
اقتصادی به نتیجه نمی رسد. اینها همه در کنار هم 
است و پاسخ می دهد. بنابراین وقتی در مورد جایگاه 
آن در سیاست خارجی دولت فعلی و دولت های گذشته 
صحبت می شود، می گویم از ابتدای شکل گیری تا به 
امروز جایگاه یکنواختی نداشته و فکر می کردند این 
یک جزیره است و در این جزیره باید متمرکز شد و کار 
کرد. موفقیت آن منوط به این است که سایر حوزه های 
دیپلماسی هم مورد توجه قرار گیرد تا دیپلماسی 

اقتصادی پاسخگوی نیازهای یک کشور باشد.
 چند روز پیش اعلام شد به زودی 35 رایزن 
بازرگانی توسط وزیر امور خارجه و با هماهنگی 
دستگاه های ذیربط در راستای دیپلماسی فعال 
اقتصادی انتخاب می شوند، این اقدامات را چگونه 
می بینید و در چه صورتی می توانند موفق باشند؟

معتقدم این اقدامات در صورتی موفق خواهد شد که 
روابط سیاسی خوب و حسنه ای داشته باشید. اقتصاد 
تابع سیاست است؛ شما تا زمانی که روابط خارجی 
برقرار نکنید، روابط بازرگانی پدیدار نمی شود. بایستی 
اول روابط خارجی برقرار بشود، سفیر بین کشورها 
مبادله شود و بعد کالا می آید و کالا می رود. تا سفیری 
نباشد و فعالیت دیپلماتیکی انجام نشود در حوزه 

اقتصادی اتفاقی رخ نمی دهد. ارسال رایزن بازرگانی 
جای تعجــب است! وزارت اقتصاد، وزارت علوم و سایر 
دستگاه ها به فراخور مسئولیت و ماموریت سازمانی 
خودشان نمایندگانی را به عنوان رایزن ارسال می کنند 
که از انواع خطاهایی است که در کشور وجود دارد. 
تمام این فعالیت ها باید در وزارت امور خارجه متمرکز 
بشود. دیپلمات حقوق می گیرد که این کارها را بکند، 
کار فرهنگی، کار سیاسی، کار اقتصادی . با دانشگاه ها 
نشست و برخاست بکند. زمانی که سه، چهار سالی 
را در مرکز است این دیپلمات آمادگی و هدف گذاری 
بشود توسط کارشناسان به عنوان یک دیپلمات که ما 
می خواهیم این فرد را در کدام حوزه و میز متمرکز بکنیم 
تا برپایه تربیتی که در حوزه مشخص می شود به عنوان 
رایزن و دیپلمات در آن حوزه فعالیت کند. بنابراین 
سازمان های دیگر فعالیت هایشان را با معاونت اقتصادی 
وزارت امور خارجه کار می کنند یا حوزه دیپلماسی 
عمومی و فرهنگی وزارت امور خارجه ادغام، هماهنگ 
و یکپارچه کنند تا کار بهتر به انجام برسد. وگرنه ارسال 
رایزن بازرگانی هزینه کرد بی مورد از بیت المال است و با 

بخشنامه روابط اقتصادی ایران درست نمی شود.
 به نظــر می رسد که در آینــده ای نزدیک 
مذاکرات برجام در وین بین ایــران و کشورهای 
عضو برجــام از سر گرفته شود، برای اینکــه 
ایــن مذاکرات به نتیجه برسد ایــران بایــد 

با چه پیشنهادهایی بر سر میز مذاکره بنشیند؟
پیشنهاد ایران جز رعایت قانون و عمل به تعهدات 
نیست. ایران همواره اصرار داشته و الان هم به عمل 
به هر آنچه قانون است، اصرار داشته باشد. مطابق 
با قطعنامه ۲۲31 و مطابق با متن برجام، اصرار کند 
که خساراتی که به ایران وارد شده جبران بشود و آن 
تعهداتی که بر عهده ایران است و باقی مانده، ایران 
متعهد به انجام کامل آنها می شود. چیز ساده ای است 
اما آمریکایی ها به تعهدات خودشان عمل نکردند و خطا 
کردند و امروز از ایران می خواهند تعهداتی را انجام 
بدهد که جبران کاهش تعهدات در مقابل نقض تعهدات 
آمریکا باشد. این یک رویه ای است که می تواند بن بست 
به وجود بیاورد. مذاکره کنندگان آمریکایی و اروپایی 
باید در رویه خودشان تجدید نظر بکنند برای این که 
آمریکایی ها نقض تعهد کردند اما ایرانی ها کاهش 
تعهدات دادند و کاهش تعهدات با انگیزه بازگشت 
طرف مقابل به تعهداتش بوده است نه به منظور مقابله و 
رودررویی با تعهدات خودش، در حالی که آمریکایی ها 
تعهدات خودشان را انکار کردند و به ایران خسارت وارد 
کردند. حتی مانع کشورهای دیگر که تمایل به همکاری 
با ایران داشتند، شدند.) از طریق جریمه، ترساندن( 
و این باعث یک خسارت سنگین به ملت ایران شد. 
خسارت را چه کسی باید جبران کند؟ طرفی که زیان 
وارد کرده است. زیان دیده ایران است و کسی هم که 
خسارت وارد کرده ایالات متحده آمریکاست . بنابراین 
ایران بایستی اعلام کند هر چه تعهدات بین المللی من 
بوده بر پایه آن  تعهدات می خواهم آمریکایی ها عمل 
بکنند و ما هم به همه تعهدات بین المللی خودمان 

پایبند هستیم.

آرمان ملی: با آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم لزوم بازیابی اعتماد عمومی مردم 
بیش از گذشته احساس می شود. در شرایطی که مردم در شرایط بغرنج اقتصادی 
و معیشتی به سر می برند و بیش از گذشته از روندهای معمول و عملکردهای 
مسئولان ناراضی اند که باید اقداماتی صورت بگیرد که اولا با رفع برخی مشکلات 
اقتصادی میزانی از رضایتمندی در مردم شکل گیرد و سپس در راستای احیای 
سرمایه اجتماعی و بازگشت اعتماد عمومی کوشش شود. در این راستا برای بررسی 
ساز و کارهای بازیابی اعتماد عمومی، عملکرد دولت و لزوم پاسخگویی  و سکوت 
اصلاح طلبان »آرمان ملی« با اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و 

فعال سیاسی اصلاح طلب به گفت و گو پرداخته است که می خوانید. 


